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هوش مصنوعی، دامنه سیاست امنیت ملی 
را از موشــک تا زنبورک گســترده است؛ چرا که 
در جنگ های پیش رو، اســتفاده از سلاح هوش 
مصنوعی یــک مؤلفه مهم در اســتراتژی های 
نظامــی اســت. ازایــن رو بــرای بازدارندگــی، 
سرمایه گذاری اســتراتژیک بر تسلیحات نظامی 
هوش مصنوعی مهم تر از هرگونه تســلیحات 
دیگر است. این نوشتار سناریویی است که ناظر 
بر هشدار به تهدید استفاده از تسلیحات هوش 
مصنوعی در آینده است. در ماه های پیش رو اما  
توجه داشته باشــید که توقف جنگ ۱۲ روزه که 
مشخصا به درخواست اسرائیل و آمریکا صورت 
گرفت، دو دلیل عمده داشــت: نخســت برای 
آماده سازی پدافند ضدموشکی اسرائیل در برابر 
موشک های بالستیک ایران تا به محض آنکه این 
بازســازی صورت گیرد، جنگ مجددا آغاز شود. 
دلیل دیگر، فراهم ســازی مکانیسم ماشه است 
تا با توجیه شورای امنیت، یک جنگ بین المللی 
با شرکت سه کشور اروپایی و آمریکا علیه ایران 

ساماندهی شود.
زنبورک هــا ربات های کوچکی هســتند که 
مجهز بــه فناوری هــوش مصنوعــی و احراز 
هویــت دیجیتال انــد و چهــره کدگذاری شــده 
قربانیان خــود را در حافظه دارند. از چهره یک 
قربانــی تا چنــد میلیون «فریــم دیجیتالی» در 
مخزن الاســرار هوش مصنوعی است و خواهد 
توانســت حتی با رصد گوشــه ای از چهره، او را 
شناســایی کند. این فناوری در تولید انبوه بسیار 
ارزان خواهد بود و می تواند صف به صف، لشکر 
به لشــکر ربات هایی بســازد و به سازماندهی 
نظامی درآورد تا اهداف گسترده و از جمله همه 
مقامات نظامی-سیاســی یک کشــور فرضی را 
آماج قرار دهد. این ربات ها با شناســایی هدف 
خود، به ســر و قلب آنها می چســبند و قربانی 
نمی تواند بجنبد؛ چون به محض حرکت کشته 
می شود. یعنی  هر خانه ای در گوشه  گوشه کشور 
زنبورخانه ای برای مهاجمان و اســارت خانه ای 
برای مدافعان می شود؛ و هزاران نفر از مقامات 
در کاشــانه خود به اســارت دشــمن درآمده و 
کرامت کشور به ذلتِ تسلیم یا به تحقیر تمکین 

کشیده خواهد شد.
حقــوق بین الملــل بیش از پیــش در برابر 
فناوری هــای هــوش مصنوعی رنــگ و معنا 
می بازد. اُشــتر هوش مصنوعی بر آشیانه مرغ 
عقل بشــر پا نهاده و همه چیز را ویران می کند. 
به روایــت هنری کیســینجر، ســاختار حقوق 
بین الملــل در حوزه های امنیتی بر این اســتوار 
اســت که نخســت طرفِ تهدید، دامنه و تأثیر 
تهدید، ســازوکارها و پیامدهای تهدید مشخص 
شــده و سپس برای آن رژیم حقوقی و سیاست 
امنیتی بنا می کنند. هــوش مصنوعی همه این 
عوامــل را به هاله ابهام و عرصه انکار می برد و 
چنان در سر شوریده حقوق بین الملل و امنیت 
ملی سودا می پزد که «ساقی و می  و می فروش» 
را از هم نتوان تشــخیص داد. شــما نمی دانید 
تهدید از کجاســت و چه می کند و چگونه عمل 
می کند، بنابراین نمی توانید برای آن رژیم حقوق 
بین الملل طراحــی کنید. این، تصویری از دنیای 
بسیار نزدیک ماست. بنابراین توسعه سلاح های 
هــوش مصنوعــی در دســتور کار دولت های 
پیشرفته صنعتی است و به زودی نظم و امنیت 
بین الملــل بر همین اســاس ســازمان خواهد 
یافت. توســعه فناوری های اطلاعاتی و به ویژه 
هوش مصنوعی ارزان خواهد شد؛ تولید زنبورک 
بســیار ارزان تر و البته کشنده تر از موشک است؛ 
هرچند فناوری های ســخت افزاری در این حوزه 
بسیار گران قیمت و هنوز از دسترس کشورهایی 

همچون ایران به دور است.
بدین ســان، ســلاح های کشــتار جمعی در 
هوش مصنوعی هدفمند شده و به سلاح کشتار 
مقامات حکومتی کشــورها تبدیل می شــوند. 
یک نتیجــه قهری در سیاســت آن اســت که 
برای تأمین «امنیت سیاســی» باید مشــروعیت 
مقامــات حکومتی و متکثرســازی جغرافیایی 
دموکراسی ها در برنامه اصلاحات سیاسی قرار 
گیرد؛ به آن معنــا که واحدهای اداری در درون 
حکومت ها هر چه بیشــتر غیرمتمرکز، متکثر و 
انتخابی شوند تا شــمار وسیع تری از افراد را در 
برگیرند که اگر دشمن به مقامات اداری-سیاسی 
حکومــت حمله کــرد، ظرفیت نهــادی برای 
بازسازی اداری-سیاســی فراهم باشد. از سوی 
دیگر، با انتخاب شمار وسیعی از مدیران کشور، 
مشــروعیت دموکراتیک حکومت افزایش یابد. 
ســلاح های هوش مصنوعــی اگر چه خطرناک 
هستند اما به طریقی متناقض نما ظرفیت اجبار 
دموکراتیــک را در خود دارنــد و دولت ها عملا 
مجبور خواهند شد توســعه سیاسی-اداری را 
در پیش گیرند. اساســا شــما نمی توانید درگیر 

جنگ های بزرگ بشــوید بدون آنکه 
پشــتوانه عمیق مردمی و نهادهای 
متکثــر انتخابی بــرای مواجهه با 

بحران داشته باشید. 
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سخن از همبستگی ملی یا ماندن بر مدار گذشته
ملت ایران، برای پایداری میهن  کماکان از چشمه  دیرجوش فرهنگ ملی بنوشند

درباره تهاجم اخیر اســرائیل و آمریکا به خاک ایران، تحلیل های بســیاری 
در روزنامه ها، برنامه ها و نشســت های گوناگون در هفته های گذشــته دیده و 
شنیده ایم. در چند ده  سال اخیر، چه از وابستگان اندیشه چپ، چه از انقلابیون 
پرشــور و چه از «تز انباشــتگان مکاتــب غربی»، ســخنان و مطالبی مبنی بر 
ناکارآمــدی و کهنه خوانــدن اندیشــه «ایران گرایی» و گاه دشــمنی با فرهنگ 
و زبــان ملی به میان آمده اســت؛ اما جنگ اخیر بــار دیگر خط بطلانی بر این 
نگاه خصمانه به پدیده ای تاریخی به نام «ایران» کشــید و نشــان داد که هنوز 
نبض این بــاور دیرپا در دل و جان عموم می زند و می تواند به عنوان بزرگ ترین 
عامل بازدارنده برای کشــور در برابر بحران هایی همچون تجاوز نظامی بیگانه 
به تمامیت ســرزمینی باشد. البته که این عامل تاریخی به تنهایی کافی نیست 
و در کنار آن به سیاســت گذاری درســت و توانمندی نظامی هم نیاز اســت. 
بااین حال، اکنون که سخن از همبستگی ملی و حفظ آن و کنارگذاشتن موقت 
اختلاف ها به میان آمده اســت، پیگیری این مهم بیش از هر چیز باید سرلوحه 
صداوســیما  -به عنوان نهاد بازتابنده حاکمیت - و نیز کنشگران جریان پرشور 
انقلابی گــری قرار گیرد؛ زیرا پس از فروکش کردن فعلــی آتش درگیری ها، در 
بر همان پاشــنه قبل می چرخد و تغییر چشمگیر و مثبتی در رویه های پیشین 
نهادهای رســانه ای کلان دولتی نمی بینیم. هر چندروز یک  بار چشمان مان به 
دیدار همان چهره های تکراری افراد وابسته به جریان اصولگرا یا اصلاح طلب 
و سخنان تکراری شان روشن می شود. به  یاد ندارم که در این مدت پای کسی از 
صاحب نامان و چهره های برجسته ادبی، علوم سیاسی و اجتماعی که وابسته 
به این جناح و آن جناح نیســتند و همگی با باور بــه «امر ملی» و زیر چتر آن 
گردهم می آیند، به صداوسیما باز شده باشد. در عوض -چنان که گفتم - تا دلتان 
بخواهد  نایب رئیس پیشین مجلس (که باورمند بر انکار تاریخ کهن ایران است!) 
و نماینده کنونی مجلس و فلان چهره اصلاح طلب و ... جلوی دوربین ها حضور 
دارند  که مواضع شان سال های درازی  است برای همگان روشن است. ازاین رو 
اگر خواهان گذر ایران از این پیچ مهم و تاریخ ساز هستیم، سیاست های درونی 
حکومت هم باید با نرمش همراه شــوند و هم دچار تغییر؛ در غیر این  صورت 
به باور نگارنده باید منتظر پیامدهای زیان بار احتمالی، به ویژه در حوزه سرمایه 
اجتماعی باشــیم که جدای از جنــگ کنونی با اســرائیل می تواند گریبان مان 
را بگیــرد (که دعا می کنیم چنان مباد و خداونــد آن روزگار را از ما دفع کند). 
نکته بنیادین دیگر این اســت که همبستگی حداکثری ملی از رهگذر دوقطبی 
«ایران دوســت-خائن» که صداوســیما بــر طبلش می کوبد یا امثال شــهریار 
زرشناس با دوگانه دیگری مردم را به سلطنت طلب و انقلابی تقسیم می کنند، 

به  دســت نخواهد آمد. در جنگ اخیر، بخشی از قشرهای گوناگون مردم، بنا بر 
دلایلی از جمله انتقادهای خرد و کلان بــه حاکمیت  یا با تأثیرپذیری از روایت 
رسانه ای یا برآوردهای اشتباه و خلط برخی عملکردهای زیان بار، با جایز شمردن 
تهاجم بیگانه، چه در درون  مرز و چه در برون  مرز، از تهاجم به میهن جانبداری 
کردند که صدالبته نکوهیده و محکوم اســت (چه از سوی رضا پهلوی باشد و 
چه از سوی شهروندان عادی)؛ اما زدن برچسب خائن به هر کس از راه می رسد، 
بدون آنکه ریشه های چنین واکنش هایی را واکاوی و تحلیل کنیم که هم ما را 
به بیراهه خواهد برد و هم اتحاد بیشینه ملی را برآورده نخواهد کرد. چنانچه 
می خواهیــم خطاکاران را نیــز جذب کنیم و به محل اردوی «ایران دوســتی» 
بیاوریم، بخشــش هر کســی که از راه خطا بازگردد -نه اینکه لزوما باورمند به 

آرمان های نظام و ... باشد- امری ضروری و ناگزیر به  نظر می رسد.
در حوزه دانش و علم، برای یک تحلیلگر راســتین، دانش ورز و آزاداندیش 
ایــن روش اســتدلالی که بخواهیم بــرای نقد یک راهبرد یــا عملکرد خطا  یا 
نکوهش یک دروغ دســت به دامن دروغ یا تحلیل جانبدارانه دیگری شــویم 
(دفاع خوب از یک روند بد!)، روشی ناپذیرفتنی، غیردانشی  و بلکه غیراخلاقی  
اســت. یک تحلیلگر منصف و باشــرافت در دام «حب و کینــه» نمی افتد. با 
این درآمد، ســخنان شهریار زرشــناس و فلان نماینده مجلس و کسانی از این 
دســت  که فرصت را مغتنم شــمرده و سراسر به انکار و ســیاه نمایی تاریخ و 
همه نظام های پیشــین این کشــور می پردازند، نه تنها مانع از همبستگی ملی  
اســت، بلکه از نگاه پژوهشگران تاریخ و علوم اجتماعی و تحلیلگران منصف، 
امری مطرود اســت. اگر برخی افــراد در نظام پهلوی به  دنبال انکار قاجاریه و 
سراسر سیاه نمایی آن دوران بودند، پس رویه کینه آلوده تحلیل  تاریخ باستانی و 
معاصر ایران از سوی شهریار زرشناس و کسانی مانند او که مدام جلوی دوربین  
هســتند و باورمند به تفکر انتقادی اند، چه تفاوتی بــا آن رویکردها دارد؟! جز 
این اســت که افراد برجســته حوزه تاریخ و ادبیات ایران را هم زمان به اندوه و 

استهزا وامی دارد؟! از دید وی و هم اندیشانش، هر اندیشه و دیدگاهی که لبی از 
«انقلابی گری» تَر نکرده باشد، مطرود و محکوم است! در این میان باید از اینان 
و خیلی از حاضران در تلویزیون پرسید  اگر از جمله زمینه های حمله دشمن را 
ریشه های تاریخی می دانید -که نگارنده هم آن را می پذیرد - پس روزی باید رخ 
می داد؛ چرا به  دنبال پیوند زدن آن با این نظام و آن نظام هســتید؟! آیا نباید در 
صداقت ادعا و تحلیل تان تردید کرد؟ پس بهتر اســت تنها بر تجاوز دشمن به 
خاک ایران متمرکز شویم، نه تهاجم به زندیه، پهلوی یا جمهوری اسلامی و از 
هرگونه تحلیل ایدئولوژیک این تهاجم بپرهیزیم تا بتوانیم افراد ملت را با انواع 
دیدگاه ها، گرد محور «ایران» جمع کنیم و به پراکندگی دامن نزنیم، نه اینکه باز 
به روش همیشگی تا صدای مخالفتی بلند شد، بر او انواع برچسب ها را بزنیم.

در درازای تاریــخ ایران، دین همواره یکی از مؤلفه های فرهنگ ایرانی بوده 
است  و نه برعکس، نشانه ها و اسناد بر این گواهی می دهند،؛ اما هرگونه تلاش 
بــرای وارونه نمایی این واقعیــت، نادیده انگاری و تحریف تاریخ واقع اســت. 
هرگونه ســخن جانبدارانه (کانالیزه شــده) در این زمینه، باز هم عاملی  است 
برای جلوگیری از همبســتگی ملی ایرانیان؛ روندی که این روزها بر زبان و قلم 
عده ای در اقلیت  جاری اســت و همین امر اســت که حساسیت برانگیز شده و 
بخشی از ملت را ناامید و پراکنده می کند و با تلاش برای وارونه نمایی، دو عنصر 
یادشــده را رودرروی هم قرار می دهد. در جنگ اخیر، عده بســیاری به  خاطر 
نــام «ایران» و دفاع از میهن به میدان آمدند و منکر این واقعیت نباید شــد که 
برای عده ای هم دفاع از اســلام و دین در اولویت بود؛ اما واقعیت های میدانی 
 -اعم از گفت وگوهای گروهی در سطح شهر یا دورهمی ها، واکنش های آحاد 
ملت در فضاهای واقعی و مجازی  و نیز گزارش های خود صداوســیما- نشان 
می دهد  ســهم «ایران» و دفاع از وطن پررنگ تر از همیشــه بوده است (شاید 
بتــوان گفت ۸۰ درصد). در نتیجه این «ایرانیت» بــود که از «ایران» دفاع کرد، 
نــه امور فرا ملی. ازایــن رو باید با چنگ زدن به ریســمان محکم فرهنگ ملی، 
امیدوار به گذر از این پیچ حساس و آینده ای روشن و عاقبت به خیری برای میهن 
بود. باید بیشــترین ممکن از افراد ملت را زیر پرچم «امر ملی» گرد آوریم؛ این 
امر شــامل همه می شود حتی آنانی که ذکرشــان رفت و راه به خطا می روند؛ 
مگر کسانی که دشمن این سرزمین و یکپارچگی اش هستند، یعنی قوم گرایان، 
تجزیه طلبان و طرفداران نظام آموزشی ایران برباد ده که حتی در این جنگ هم 
نوشتند «به خاطر حفظ زبان شان! به میدان می آیند»  و برخی دولتمردان ما هنوز 

مواضع سخیف اینان را تکرار می کنند!
با آرزوی پایندگی و استواری ایران بزرگ و کهن.

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۴

 هفته گذشته سامانه ملی حمایت از گزارشگران 
فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور رونمایی 
شد. بی تردید این اقدام را باید به فال نیک گرفته  
و آن را ســرآغاز وقوع اتفاقــات مثبت در حوزه 
فسادســتیزی تلقی کنیم. بااین حال، نباید از نقد 
و بررســی آن و تلاش برای اصــلاح روند آینده 
غفلــت ورزید. در این یادداشــت نکاتی را برای 

روشن شدن ابعاد موضوع مطرح می کنم:
۱. ماده ۳ قانون حمایت از گزارشگران فساد که 
در آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده  است، سازمان 
بازرسی کل کشور را ملزم کرده که حداکثر ظرف 
شش  ماه از زمان اجرائی شــدن قانون، سامانه 
را راه اندازی کند، اما رونمایی ســامانه با حدود 
یک سال تأخیر انجام گرفته  است. انتظار می رود 
متولیان امر توجیه قانع کننده ای برای این تأخیر 
داشته  باشــند؛ زیرا نهادهای دولتی و حکومتی 
که شــهروندان را به اجرای قانون امر می کنند  
و گاه بــرای کوچک ترین تأخیــر جریمه در نظر 
می گیرنــد، نباید خــود در نادیده گرفتن الزامات 

قانونی پیشگام شوند.
۲. بــا صدور فرمــان هشــت ماده ای رهبری در 

انتظار می رفت  اردیبهشــت ۱۳۸۰ 
در اولین فرصت سیاست های کلی 
مبارزه با فساد با کمک مراکز علمی 

و پژوهشی کشور تدوین شود. 

یـادداشـت

در حاشیه رونمایی از سامانه 
حمایت از گزارشگران فساد

۲

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     یادداشتی از فریدون مجلسی درباره طرح «آینده نگری» و کتاب «صدایی که شنیده نشد»     از میدان التحریر  تا میدان روایت     چطور خسارات جنگ را ارزیابی کنیم؟/ مهدی زارع

رئیس جمهور ترکیه 
در پی خاموش کردن صدای مخالفان است

امشب؛ تقابل قدرت محور پاری سن ژرمن و نظم تاکتیکی چلسی

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد

احمد غلامی و علی میرسپاسی- بخش اول

سلطانجاه طلبی های بی پایان 

قهرمانی جام  جهانی 
باشگاه ها با سوت فغانی 

بلاتکلیفی جنگ زده ها 
دیه و خسارت مالی را چه 
ارگانی پرداخت می کند؟

زندانی اوین  ۵
بین شهدا  در 

بازگشت
یک انحراف تاریخی  از 

۵

۸

۲

۹

۶

نوید  مجیدی 
 روزنامه نگار و تحلیلگر

 عراقچی: 

کیومرث  اشتریان

ناصر  ذاکری
کارشناس اقتصادی

راه ناگزیر
 اصلاحات اقتصادی

چهار اقتصاددان در گفت وگو با «شرق» از راه های افزایش تاب آوری اقتصاد کشور 
در شرایط جنگی می گویند

 مهفام ســلیمان بیگی: اقتصاد کشــور که پیــش از این با 
عارضه های متعــددی از جمله تحریم، اقتصاد شــدیدا 
دولتــی و قیمت گــذاری دســتوری، تــورم مزمــن، فقر 
سرمایه گذاری، خروج سرمایه، بوروکراسی پیچیده و فساد 
دســت و پنجه نرم می کرد، حالا گرفتار جنگ و آتش بس 
ناپایدار شده اســت. موضوعی که ابهام و نگرانی فعالان 
اقتصادی را به دنبال داشــته اســت. حــالا اقتصاددانان 
معتقد هســتند که دولت باید مدیریت شــرایط جنگی را 
برای اقتصاد کشــور اعمال کرده و به ســرعت دست به 
اصلاحات نهادی بزند چراکه دیگر جز اصلاحات چاره ای 
نمانده اســت.  مهدی پازوکی، اقتصاددان معتقد اســت 
که برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشــور باید دو نسخه 

بلندمدت و کوتاه مدت در نظر گرفت.
از نگاه او نسخه ای که باید برای اقتصاد ایران در بلندمدت 
تجویز شــود، حرکــت سیاســت های کلان حکمرانی به  
سوی ثبات سازی اقتصادی است. منظور او از ثبات سازی 
اقتصاد، ایجاد امنیت اقتصادی برای جامعه است که یکی 

از مهم ترین شــاخص های آن، کنترل تورم است. بنابراین، 
دولت برای بازگرداندن ثبات و امنیت به اقتصاد ایران، باید 

مهار تورم را در دستور کار قرار دهد.
او به «شرق» توضیح می دهد: «همان طور که در نامه ۱۸۰ 
اســتاد دانشگاه به  درستی اشاره شده، اقتصاد ایران بیش 
از هر چیز نیازمند امنیت، ثبات و توســعه است. در واقع، 
این امنیت، ثبات و توسعه هســتند که می توانند جامعه 
را در مقابــل تهدیدات خارجی حفظ کنند؛ زیرا بزرگ ترین 
ســرمایه ای که موجب اســتحکام حکومت ها و پایداری 
کشــورها در برابر هجمه ها می شــود، حضور و همراهی 
توده های مردم اســت. اجازه بدهیــد در همین جا مثالی 
بزنــم. امروزه برخی از کشــورهای حــوزه جنوبی خلیج 
فارس، پایگاه هایی به ایــالات متحده اختصاص داده اند. 
این مسئله نشــان می دهد که شما یا باید مردم را با خود 
همراه کنید، یا مجبور به وابســتگی به یک قدرت خارجی 

می شوید. 
گفت وگوی تیتر یک را در صفحه  ۴  بخوانید 

شهر در  گم شدگان 
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«شرق» از اختلال نرم افزارهای مسیریاب و دردسرهایش  
پس از آتش بس گزارش می دهد 

 صفحه ۱۰

است پیش رو  تهدیدهای  از  ایران  نجات  راه  دیپلماسی عقلایی،   
از خاکستر جنگ تا افق نو

درسگفتگو

واکاوی «ایران پس از جنگ ۱۲ روزه» در گفت وگو با محســن هاشمی


